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 هـر جـور فکـرش را می‌کنیـم، نمی‌دانیـم از کجـای ماجـرا شروع کنیـم. شـاید بهتر اسـت از التهـاب گام‌هایـی شروع کنیم که 
گزارش 

روز
چنـد شـبانه‌روز استراحتی بـه خـود ندیده‌اند و تـاول تاول بلنـد می‌شـوند و بر زمیـن می‌نشـینند. بهتمان می‌بـرد از این همه 

دل‌بسـتگی و از جمعیـت زائـران و خادمـان بین‌راهـی که روزهـای منتهی به شـهادت آقا زیاد و زیادتر می‌شـوند و نام خراسـان 

را بیشتر از قبـل سر زبان‌هـا می‌اندازنـد. هـر بـار کـه روایـت روزهـای اربعیـن عـراق را می‌شـنویم، بعـدش می‌رسـیم بـه قصـه 

پیـاده‌روی زائـران امام‌رضـا)ع( و بانی‌هایـی کـه عاشـقانه و مخلصانـه خـود را موظـف می‌داننـد بهتریـن میزبانـی را از زائـر 

امام‌رضـا)ع( بکننـد. بـا خودمـان چرتکه می‌اندازیـم و حسـاب‌وکتاب می‌کنیم که مـا کجای دنیای مسـلمانی ایسـتاده‌ایم؟! 

راسـتش همان اول کاری هـراس برمان می‌دارد که ما بر خلاف خیلی‌ها که تکلیفشـان با خودشـان و دلشـان مشـخص اسـت، 

امام‌رضـا)ع( را بـرای روزهـا و ایـام خـاص زندگی‌مـان خواسـته‌ایم. انـگار اتفاقـی کـه در قلب‌هـای هـزاران آدمـی می‌افتد که 

از روسـتاهای دور و نزدیـک جـاده و راه را در گرمـای تابسـتان پیـاده گـز می‌کننـد تـا به مشـهد برسـند، بـرای ما نیفتاده اسـت. 

قلب‌هـای آن‌هـا انـگار هزارهزاربـار خالص‌تـر و بی‌ریاتر اسـت. راسـتش حتی یواشـکی حسـودی‌مان می‌شـود به کسـانی که 

ایـن همـه توفیق نصیبشـان می‌شـود. آدم در طول عمرش مگـر چندبار فرصـت تجربه‎های نـاب و تکرارنشـدنی را دارد؟! برای 

همیـن وقتـی صحبـت از تهیـه گـزارش از زائـران پیـاده امام‌رضـا)ع( اسـت، دلمـان نمی‌خواهـد ایـن فرصـت از کفمان برود. 

خوش‌حالیـم قرعه باز هم بـه نام خودمان می‌افتد تا واژه‌های این اتفاق بزرگ و باشـکوه را کنار هم بچینیم.
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 روایتی از حال وهوای زائران پیاده امام رضا)ع ( 
و موکب هایی که در روزهای پایانی صفر مشغول خدمت رسانی به آن ها هستند

کریم اهــل بــیــت، امام حسن مجتبی)ع( مــجــاور با موکب  موکب 
کربلایی هاست. چیدمان بیرق ها و تعداد غرفه ها و صدای بلندگوها 
گاه می کشاندمان به محوطه ای که خیلی ها کنار هم متکا  ناخودآ
گذاشته اند و استراحت می کنند. یک گوشه آن هم روحانی جوانی 
در حال مسئله گفتن است. موضوعی که تازه متوجهش می شویم، 
این است که تعداد جوان ها هم بین زائرانی که در مسیر پیاده روی 
هستند و هم کسانی که موکب داری می کنند، زیاد است. خادمان 

 هم به اندازه توان‌ جوانان کار را به  آن ها سپرده اند.  �
با خــودمــان می گوییم ما حتی نمی توانیم بــه انــدازه نوجوانی 
باشیم کــه داخــل موکب بی توجه به محیط اطــرافــش کفش ها 
و دمپایی های کهنه را تعمیر می کند و سرش را هم بالا نمی آورد. 
از بین آن هایی که داخل موکب نشسته اند، چند نفری پشت 
کوله هایشان عکس هایی چسبانده اند که خط باریک مشکی 

کنارشان نشان می دهد صاحبان آن عکس ها مرحوم شده است. 
این قدم ها چقدر باید برکت داشته باشد که ثوابش به روح اموات 

 هم می رسد.  �
بیرون که می آییم، محو پرچم بلند یا ابوالفضل العباسی می شویم 
که در باد تکان می خورد. چند نوجوانی که آن را حمل می کنند، 
می گویند که یک گروه چهارنفره هستند که از روستاهای اطراف 
تــربــت حــیــدریــه عـــازم مشهد هستند. آن قـــدر بــامــزه و شیرین 
با لهجه خــودشــان حــرف می زنند که حواسمان پــرت می شود 
بپرسیم چند روز است کــه در راه هستند. یکی از آن هــا با همان 
، بچه های قلعه حواسشانِ  لهجه می گوید: »عکس ما رِ بنداز
ــا مــا بـــاشـــن.« رفــیــق کــنــاردســتــی اش  ــگــه ب ــال دی ــکــه کــنــن و ســ لُ
ــه مــی دهــد: »از بــیــن قلعه چارصدنفری، ما ســـه روزه به در   ادام

رفتِم.«  �

برخی صاحبان موکب ها پس از پــیــاده روی اربعین یک راست 
آمده اند مشهد؛ همان هایی که از سیب زمینی پختن در جاده های 
فرعی عراق گرفته تا درست کردن چای تلخ عراقی کوتاهی نکرده اند 
و حالا هم مرد و زن آمده اند میزبان زائران امام رضا)ع( باشند. انگار 

 نه انگار که خسته اند!  �
از بوشهر آمده اند، بندر ریگ. موکب آن ها هم به نسبت بزرگ 
است و همه چیز در آن پیدا می شود. از قاچ های بزرگ هندوانه 

 و خربزه گرفته تا حلوای جنوبی.  �
با  حاج حسن علیخانی به نمایندگی از بقیه تعریف می کند که 
گر امام رضا)ع( خادم بودنمان  خانم ها بیش از پنجاه نفر هستیم، ا
را قابل بداند. خانم ها در آشپزخانه نزدیک این محل مشغول 
کــارهــای مــیــزبــانــی را مــی کــنــیــم. محمد  پــخــت وپــز هستند و مـــا 
ــی رود استقبال زائـــران  بــهــرامــی فــر سینی به دست بــا شــربــت مـ

ــران آقا.   و بــا همان لهجه جنوبی داد می زند: خــوش آمدید زائ
 خوش آمدید.  �

ما هم می رویم سراغ یکی از آن هایی که با شربت خنک گلویی تازه 
می کند. گویا عضله پاهایش گرفته و با سه دخترش گوشه جدولی 
نشسته است. خاور قربانی با زینب و زهرا و فاطمه از زیارت اولی های 
پیاده هستند که همراه با کاروانی از تربت حیدریه می آیند. زینب، 
دختر بــزرگ خــانــواده، تعریف می کند: اولــش بــرای آمــدن تردید 
داشتم. هوای گرم و مسافت طولانی و راه پیاده سخت بود، اما حالا 
خیلی خوش حالم و بعد کف پایش را نشانمان می دهد که پوستش 
. زینب می خندد وقتی این عبارت  تاول زده است، اما انگار نه انگار
به زبانش می آید: مهم این است که حال دل آدم خوب باشد. 
خودش از این عبارت متعجب می شود و با خنده می گوید: چقدر 

فلسفی حرف زدم!  �

از چند روز پیش سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده 
امام رضا)ع( آمار ورودی زائران به مشهدالرضا)ع( را اعلام و بیان 
می کند که 33هزار زائر پیاده در جاده های منتهی به مشهد 

 در حرکت هستند.  �
به گفته حسین رضایی، در محور فاروج – مشهد 78 ایستگاه 
، در محور سرخس – مشهد پانزده  با ظرفیت خواب 32هزار نفر
ایستگاه با ظرفیت خواب 1200نفر و در مسیر رباط – سبزوار – 
مشهد 96 ایستگاه با ظرفیت خواب 32هزار نفر آماده شده 

 و بقیه ایستگاه ها در دیگرمحورها متمرکز است.  �
این آمــار و ارقــام مــدام بــه روز می شود، اما ما فکر می کنیم 
این گزارش ها را هرگز نمی توان به آمار و رقــم محدود کرد. 
فقط به این فکر می کنیم که باید هنرمندانه این اتفاق بزرگ 
را رسانه ای کنیم؛ جوری که حال هرکسی که می خواند، خوب 
گر امروز گرهی  شود. ما یاد گرفته ایم دل بستگی به ائمه)ع( ا

از کارمان باز نکند، ناشد است فردا ضمانتمان نکنند.  �

روایت خدمتگزاران

در غرفه یکی از موکب ها دمپایی و جوراب توزیع می کنند. 
آن موکب آن قــدر شلوغ است که هرچه منتظر می مانیم، 
به آن جلو نمی رسیم و بنابراین از خیر گفت وگو با صاحبش 

 می گذریم.  �
که از موکب ها به گوش  صــدای جیغ و داد و خنده بچه ها 
می رسد، حکایت از آن دارد که آن ها هم قاتی آدم بزرگ ها 
در این سفر شده اند. برخی از مادرها هم کودک یک ساله شان 
را سوار کالسکه کرده ‎‎اند و به دل جاده زده اند. سمیه و فاطمه 
شمس آبادی با همین بچه ها سه روز است که در راه هستند. 
تشابه فامیلی دارند و می گویند همسایه هستند و یک باره 
تصمیم گرفته اند راهی شوند و خودشان هستند و کالسکه 

فرزندشان؛ از جوین تا مشهد... .  �

بچه ها قاتی آدم بزرگ ها

علی صادقی بهاآبادی هم مسئول موکب گنابادی هاست 
که چندین سال است کنار خادمان دیگر همین جا خدمت 
می کند. عصرها بساط آش گنابادی به پاست و هر روز ظهر یک 
 گوسفند زمین می زنند و جلوی پای زائران قربانی می کنند.  �

وز آخــری  علی آقا فــرامــوش نمی کند که چندسال پیش، ر
که قرار بود وسایل را جمع کنند و برای خدمت رسانی در این 
موکب راهی شوند، کامیون درخواستی آن ها خراب شده بود 
و کامیون دیگری هم نبود. آن ها ناامید مانده بودند که چه 
کنند. او تعریف می کند: با خودم گفتم کسی که تا حالا کارمان 
را درست کرده است، از این به بعد هم درست می کند. هنوز 
حرفم تمام نشده بود که دیدم یک کامیون دنده عقب می آید. 
 چای می خواست، اما بهانه خیری شد تا کارمان راه بیفتد.  �
هوای اینجا روح را جلا می دهد. چه آن زمان که بین کسانی 
که سربند »یاحسین)ع(« توزیع می کنند، قدم بزنی، چه وقتی 
که با پیرمردی حرف بزنی که می گوید: سی سال است پیاده 
به مشهد می روم؛ هم یک نفره، هم با کاروان؛ چه در تابستان 
و چه در زمستان. عجله دارد که مسیر را ادامه دهد و حتی 

 فرصت نمی دهد نامش را بپرسیم.  �
موکب ها زیادند و ماجراها مفصل، اما وقت برگشتن است 
و رو می کنیم به طرف مشهد. چند گام بلند برمی داریم و با 
گــر قــرار اســت بــرای امسالمان اتفاق  خــودمــان می گوییم ا
باشکوهی رقم بخورد، همین جا بین همین آدم ها امضایش 

کن و برایمان بنویس، یا  معین الضعفا ... .

خاطره فراموش نشدنی

ــام می کند رسیده ایم  ــت. رانــنــده اع مقصد مُــلــک آبــاد اس
و پشت بندش می گوید که شصت کیلومتر دورتــر از مشهد 
از آن موکب های  هستیم. مقابل موکبی ترمز می کند کـــه 
ــزرگ و شــلــوغ؛ آن قـــدر که می مانیم از کجا  ــت؛ ب قدیمی اس
شروع کنیم؛ با زائرها حرف بزنیم یا خادمانش؟! بوی کباب 
و گوشت و پیاز فضا را پر کرده است. جمعیت زیادی، منظم 
و مرتب در صف ایستاده اند. عبارت بزرگ خیمةالعباس)ع( 
کــربــایــی هــای مشهد بین بــیــرق هــای ســیــاه بـــالای موکب 
چشممان را می گیرد. پایین آن ها چند سماوری که به قد یک 
بچه هفت هشت ساله می رسد، کنار هم ردیف شده است 
و چای و دمنوش زعفران آن ها که توی لیوان های دسته دار 
فرانسوی توزیع می شود، کلی طرف دار دارد. ما هم یکی از آن ها 
هستیم. آن طرف ظرف های مخصوص درست کردن قهوه 
ردیف چیده شده اند؛ از همان قوری های خاص و زردرنگ. 
با خودمان فکر می کنیم چه کار سختی است ردیف کردن آن 
، استکان و ظرف های یک بارمصرف برای توزیع  همه سماور
غذا و حتی برش زدن نان های داغ و پوست کردن و ورق کردن 

 پیازهای تازه.  �
اسماعیل اسکندری و خدمتگزاران دیگر که تعدادشان 
بــه هــفــت هــشــت نــفــر مـــی رســـد، هــمــان پــشــت پــیــشــخــوان 
ایــســتــاده انــد و تندتند چــای می ریزند و ظــرف هــای خرما 
را آماده می کنند. قهوه هم توی فنجان های مخصوص سرو 
می شود. یک آشپزخانه بزرگ و وسیع پشت پرده به چشم 
ــد می کنند و هیچ کس  ــت وآم ــراد داخــلــش رف ــه اف مــی آیــد ک
ــپ زدن نـــدارد و هــمــه چــیــز را مــوکــول  ــ فــرصــت ایــســتــادن و گ
، مسئول موکب که جوانی  می کنند به پاسخگویی سیدحیدر
سی وچندساله اســت. او مــی گــویــد: ما خــادم خانم داخل 
موکبمان نداریم و همه کارها را آقایان راست وریس می کنند. 
پرده را بالا می زند تا محیط آشپزخانه را نشانمان دهد. شلوغی 
وایتش  آشپزخانه به خوبی به چشم می آید. سیدحیدر ر
را این طور ادامه می دهد: بچه ها چند روز پشت سرهم حتی 
به اندازه نوشیدن یک استکان چای هم استراحت نکرده اند. 
آدم هایی که معمولا خوابشان تا ظهر به درازا می کشد، جوری 
کار می کنند که انگار خواب الزام طبیعی اش را از دست داده 

 است.  �
سیدحیدر بین آن همه جمعیت، هم باحوصله است و هم 
رشته کلام از دستش نمی رود. می گوید: ما اصالتا ایرانی هایی 
هستیم کــه در یــک دوره بــه عــراق پناه بــردیــم. برنامه های 
زیادی را در مناسبت های مختلف بین سال اجرا می کنیم. 
پشت بندش هم ادامــه می دهد: فضای این موکب بیش 

 از 2هزار مترمربع است و آن را خریده ایم.  �
سپس بــرمــی گــردد بــه ســال هــای اول کــه داربــســت کوچکی 
می زدند و از زائــران با کباب ترکی پذیرایی می کردند: تعداد 
ــت هــم نمی رسید.  مــوکــب هــا بــه انــدازه انــگــشــت هــای دس
با کباب ترکی از زائران پذیرایی می کردیم. از سال1396 این 
موکب ساخته شد و سال به سال فعالیت هایش بیشتر شد. 
گر عمری باقی باشد، سال های بعد فضایی برای  ان شاءا... ا
استراحت و خــواب می سازیم. تعداد خادمان این موکب 

بیشتر از سی چهل نفر است.  �

توقف در موکب کربلایی ها

قدم های بابرکت

از عراق تا مشهد
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